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عکس: نادیا پرماه ، مهر

یادداشت

طفلی به نام شادی دیری است
 گم شده است*

این روزها حواســم هرجا که باشد، خیلی زود برمی گردد به آن کاغذ 
تاخورده که آخرین وداع دختر است با پدر.

می خواهــم گوشــی را بردارم و زنــگ بزنم به پانته آ اقبــال زاده که 
نمی شــناختمش و بگویم بیا برویم کافه ای بنشینیم و قهوه و کیک پنیر 
بخوریم. چه می دانم او چه چیز را بیشتر دوست دارد، ولی لابد شبیه هم 

هستیم؛ دخترانی غمگین از نسلی سوخته... .
می خواهم گوشــی را بــردارم و بگویم این شــب ها علیرضا قربانی 
در میان درختان ســر به فلک کشیده شــمال تهران می خواند، بیا اینجا 
میهمان ما باش، شــاید موسیقی یک شــب را برایت تحمل پذیرتر کند. 

می دانم که دیر شده است... .
خبر مرگ خودخواسته پانته آ اقبال زاده دست از سرم برنمی دارد. به 
روزهایی فکر می کنم که «جانمی! باز هم کلوچه های میوه ای» و «بچه 
تمساح» را ترجمه می کرده است. لابد کلی خندیده وقتی آن ماجراهای 
بامزه را برای بچه ها به فارسی برمی گردانده. به تلاشش برای پیدا کردن 
واژه هایی که فهم شــان برای بچه ها ساده تر باشد، فکر می کنم؛ به اویی 

که وزن دلایلش برای ماندن، سبک تر از رفتن شده بود... .
خبر رفتن خودخواســته او از دنیای ما بازمانــدگان، چندمین خبری 
اســت که در این هفته ها از رفتن جوانانی می شنوم که دیگر تاب ماندن 

نداشته اند و چه شبیه شده اند دلایل رفتن ها... .
یادم می افتد چند وقت پیش و در پی خودکشــی کیومرث پوراحمد 
و چند نفری از بچه های جوان تئاتر می خواســتم یادداشــتی بنویسم و 
قولــش را به گیســو برای همین صفحــه داده بودم، ولــی خودم هم 
حوصله چندانی نداشــتم. می خواستم از دوســتان و آشنایانی بنویسم، 
از جنس فرهنگ و هنر و رســانه که شــانه های نحیف شــان دیگر تاب 
کشــیدن بار یک زندگی «معمولی» را هم ندارد. نه اینکه فکر کنید قرار 
بوده اســت زیاد کافه بروند، کتاب و مجله بخرند، گاهی دور هم شــبی 
خانه یکی جمع شــوند؛ نه اینها خیلی وقت است در منوی زندگی شان 
کم رنگ شده است، حرف از اجاره خانه و پول پیش و هزینه وسایل نقلیه 
عمومی در شــهر است! هراز گاهی که دوســتان صیانتگر فتیله را پایین 
می کشــند و فیلترشکن های روی گوشــی یاری می کنند، سری به توییتر 
می زنم. در میان بحث های مختلف که می آیند و می روند، بحث بی پولی 
و افســردگی پای ثابت است. محال است صفحه ام را بالا و پایین کنم و 
به افرادی برنخورم که در آستانه پرتگاهی ایستاده اند و از تمام شدن توان 
مبارزه  و تحمل شان می نویسند؛ کسانی که کیفیت زندگی شان روزبه روز 
پایین می آیــد و برای حفظ همین زندگی هم دیگــر جانی ندارند. اصلا 
مگر روزشــان بیش از ۲۴ ساعت اســت که بتوانند بیش  از این برای یک 
لقمه نان بدوند. اگر کار به بیماری و بیمارســتان بکشــد که دیگر یکی 

داستان ست پر آب چشم.
غمگینم! دستانم برای گرفتن همه این دست ها، جانی ندارد. راستی 

چه کسی شادی را از ما دزدید؟
به فاکتورهایی که یک کشــور را در جمع کشــورهای توســعه یافته 
انســانی (HDI) قرار می دهــد، فکر می کنم؛ زندگی طولانی و ســالم، 
دسترســی به دانش و تحقق سطح زندگی مناســب. با کاهش کمّی و 
کیفی هریک از این فاکتورها، کشــور ما که از دهه های قبل درگیر بحران 
مهاجرت بوده ، حال با مســئله افسردگی، کاهش شدید کیفیت زندگی، 

خودکشی و... نیز دست به گریبان است.
از زمانی که مهاجرت بخشــی از نیروی انسانی از ایران جدی تر شد، 
همان طور که دکتر شــهرام یزدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و رئیس وقت مرکز مطالعات و توسعه آموزش 
علوم پزشکی، پیش بینی کرده بود، به مرور ذخیره ژنتیکی کشور فقیرتر 
و روند انتقال ضرایب بالای هوشــی به «نســل های آینــده» با اختلال 
مواجه  شده است؛ اما این جریان تخریبی همین جا متوقف نشده، بلکه 
آنهایی نیز که به دلایلی ترک وطن نکردند، به مرور با لاغر شدن امکانات 
زندگی شــان دچار مشکلاتی شــده اند که تأثیر آن هم فردی بوده و هم 
به طور عمومی تر بر جامعه نمایان اســت؛ کشوری با مردمانی خسته و 
افسرده که بچه هایی خسته به دنیا می آورند! امروز مسئله کاهش امید 
به زندگی و افق پیش رو برای پیشرفت و دستیابی به زندگی بهتر از زنگ 
خطر گذشــته است و لازم نیســت ردپای آن را در نوشته های رسانه ای 
و ســخنان برخی از مســئولان دنبال کرد، بلکه کافی اســت نگاهی به 
دور و اطــراف خودمان انداخته یا اخبار را دنبال کنیم؛ اگرچه این میزان 
آشکاری نیز هنوز نتوانسته عده ای از آنهایی را که بر مناصب نشسته اند، 

هوشیار کند.
*بخشی از شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی

روز سه شنبه ششم تیرماه مجلس شورای اسلامی نغمه دانش آشتیانی
با تحقیق و تفحص در مورد عملکرد کانون های وکلای 
دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران 
در ۱۰ محــور موافقت کرد. پیــش از ورود به موضوع 
شایسته است بیان شود خوانندگان بنا بر روایت مشهور 
«انظر الــی ما قــال و لاتنظر الی من قــال» (به گفته 
بنگرید و نه گوینده) شــغل نگارنده یادداشت را مبنای 
داوری قرار ندهند؛ متأسفانه در این چندروزه هر نقدی 
از ســوی وکلای دادگســتری، با برچسب ذی نفع بودن 
گوینده نادیده گرفته شــد. اینکه مجلس با وجود اصل 
هفتادوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که 
بیان می دارد: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و 
تفحَص در تمام امور کشور را دارد» می تواند نسبت به 
هر موضوع و هر نهادی به تحقیق و تفحص بپردازد یا 

خیر، محل تأمل است.
از منظــر تاریخی اختیــار مجلــس قانون گذار در 
امر تحقیــق و تفحص به قانون اساســی مشــروطه 
بازمی گردد؛ در اصل سی وسوم قانون اساسی مشروطه 
پیش بینی شده بود: «هر یک از مجلسین حق تحقیق و 
تفحــص در هر امری در امور مملکتی دارند». در واقع 
هم مجلس شــورای ملی و هم مجلس سنا هرکدام 
جداگانه از این اختیار برخــوردار بودند. پس از انقلاب 
اســلامی، مجلس خبرگان قانون اساســی در جلسه 
ســی ودوم که در پنجم مهرماه ۱۳۵۸ برگزار شد، اصل 
شصت وسوم پیش نویس (در شماره گذاری نهایی اصل 
هفتادوششــم) را با این عبارت بندی به تصویب رساند: 

«مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در هریک 
از امور کشور را دارد». در تصویب این اصل هیچ موافق 
یا مخالفی ایراد سخن نکرده و از ۶۶ فرد حاضر، ۶۵ نفر 
موافق و یک نفر ممتنع رأی داده اند. نکته جالب تفاوت 
عبارت بنــدی اصل تصویب شــده و اصل منتشرشــده 
است! در جمله بندی مصوبه «در هر یک از امور کشور» 
آمده اما در متنی که در نهایت منتشــر شــد «در تمام 
امور کشور» دیده می شود. هنگام بازنگری سال ۱۳۶۸ 
تنها نام «مجلس شــورای ملی» به «مجلس شورای 
اســلامی» تغییر یافت اما متن دست نخوره باقی ماند. 
شورای نگهبان در تنها تفسیری که از این اصل در تاریخ 
۲۵ خــرداد ۱۳۶۰ ارائه کرد، بیان کرده: «حق مذکور در 
اصل ۷۶ در حقوق مجلس شــورای اســلامی است و 

نمایندگان این حق را ندارند».
مــواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ قانون «آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسلامی» به فرایند تحقیق و تفحص اختصاص 
دارد. دربــاره قلمــروی فعالیت دو تبصــره ماده ۲۱۲ 
می تواند تــا حــدی ابهام زدایی کند. در تبصره ســوم 
می خوانیم: «چنانچــه وزیر یا بالاترین مقام دســتگاه 
مــورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشــد و تحقیق و 
تفحص مربوط به  عملکرد دوران مسئولیت آنان باشد 
باید امکان دسترســی آنها به اســناد و مدارک جهت 
پاسخ گویی فراهم گردد». و در تبصره هفتم آمده است: 
«تحقیق و تفحص مجلس شــامل شــورا ی  نگهبان، 
مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام و پرونده هــای جریانی مراجع قضائــی و امور 
 ماهیتی قضائی نمی شــود و در مورد دستگاه هایی که 
زیــر نظر مقام معظم رهبری هســتند با اذن معظم له 
امکان تحقیق و تفحص توســط مجلس وجود دارد». 
جدای از اینکه اصطلاح «امور کشــور» دلالت روشنی 
بر امور حاکمیتــی دارد، واژه های «وزیــر» یا «بالاترین 
مقام دســتگاه» انصــراف به قوه مجریــه ارتباط دارد 

تــا بخش هــای غیرحاکمیتــی. اگــر ورود مجلس به 
تحقیق و تفحص به کانون هــای وکلا (نهادی مدنی، 
غیردولتی، مستقل، بدون کسب بودجه از بیت المال و 
متشکل از هیئت مدیره ای برآمده از انتخابات داخلی) 
یا اتحاد سراســری کانون های وکلای دادگستری کشور 
(مؤسســه ای خصوصی که در اداره ثبت شــرکت ها و 
مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده) را بپذیریم، دامنه 
کار به بخش های غیرحاکمیتی تســری داده می شود. 
شــاید یکی از دلایل عدم تصریح اصل هفتادوششم به 
امکان ورود به بخش غیرحاکمیتی، بدیهی بودن مسئله 

باشد.
مصوبه تحقیق و تفحص دارای ۱۰ محور است که 
بر فرض صلاحیت مجلس شورای اسلامی به ورود به 
مسائل کانون های وکلا، امکان انجام تعدادی از بندهای 
آنها محل تردید اســت. بــرای نمونــه در بند چهارم 
موضوع «بررســی فهرســت وکلای عضو کانون های 
وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان» پیش بینی 
شده که بررسی این محور با توجه به وجود صدها هزار 

وکیل دادگستری در کشور سال ها زمان می برد.
همچنین در بند ششم «بررسی عملکرد کانون های 
وکلای  کانون هــای  اتحادیــه  و  دادگســتری  وکلای 
دادگســتری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو 
و برخورد با آنها مطابق با قانون» در نظر گرفته شــده، 
اما نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری 
در مراجع شبه قضائی (دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا) 
صورت می گیرد و بیشــتر آرای صادرشده از این مراجع 
نیــز قابل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه عالی انتظامی 
قضات اســت، این محور مشــمول یکی از استثنائات 
بیان شــده در تبصره هفتم ماده ۲۱۲ قانون «آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اســلامی» یعنی «پرونده های 
جریانی مراجع قضائی و امور  ماهیتی قضائی» خواهد 

بود و در نتیجه ورود مجلس ممکن نیست.

امکان یا امتناع تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری

یکی از خبرهایی که چند روز پیش توجه بسیاری را به رهبران طالبان جلب کرد، خبر 
عروسی مجلل یکی از رهبران ۶۰ ساله طالبان با دختری ۱۸ ساله بود.

طبق گزارش روزنامه هشــت صبح چاپ افغانســتان «زین العابدیــن»، والی ولایت 
لغمان، با پرداخت دو میلیون و ۲۸۵ هزار افغانی و یک قطعه زمین با یک دختر ۱۸ ســاله 
ازدواج کرده است. دختری که والی طالبان با وی ازدواج کرد، ساکن روستای الاجیگروی 
ولسوالی علینگار است. این مقام محلی طالبان به پدر دختر ۸۰۰ هزار افغانی و یک قطعه 
زمین در شــهرک سلطان قاضی بابا به عنوان طویانه (چیزی شبیه شیربها) پرداخت کرده 
است. مصارف این عروسی به بیش از دو میلیون افغانی رسیده است. بر اساس اطلاعات، 

زین العابدین یک میلیون افغانی را برای همسر جوانش طلا خریده است.
این عروســی با واکنش های خاصی روبه رو شده اســت . برخی به دستور سال پیش 
رهبر طالبان اشاره کرده اند که خواسته بود فرماندهان و مقامات طالبان از تعدد همسران 
خودداری کنند. برخی هم این ســؤال را پرســیده اند که در عروســی آیا شادی هم وجود 
داشته یا خیر؟ این سؤال از این جهت مطرح شده که وزارت امر به معروف و نهی از منکر 
طالبان یکشنبه ۲۱ خرداد در اعلامیه ای گفته است که وزارت عدلیه و این وزارت به صورت 
مشترک دستور ممنوعیت پخش موســیقی را در محفل های عروسی منتشر کرده اند. در 
اعلامیه این وزارت آمده اســت: «در جلســه بررســی تالارهای عروسی، مسئولان وزارت 
عدلیه از مالکان هتل ها خواســتند تا از پخش موســیقی و انجام کارهای مغایر با موازین 
اســلامی خودداری کنند». طالبان به تالارهای عروسی هشدار داده اند که این موضوع را 

دنبال می کنند و با متخلفان برخورد جدی خواهند کرد.
یکی دیگر از سؤال ها این بوده که آیا دختر جوان از ازدواج خود راضی بوده است؟ این 
سؤال نیز اشاره دارد به پیام عید قربان رهبر طالبان که در آن از محو ازدواج اجباری و زیر 

سن به عنوان یک دستاورد یاد کرده بود.
یکی دیگر از مســائل درباره آرایش عروس بوده است. این ازدواج در حالی نگاه ها را 
به خود جلب کرده بود که در چند روز پیش از آن رهبر طالبان فرمان بستن آرایشگاه های 
زنانــه در تمام ولایات را صــادر کرده بود. نامه ای از ســوی وزارت امر به معروف و نهی 
از منکر گروه طالبان در رســانه ها منتشــر شــد که در آن رهبر گروه طالبان فرمان بستن 
همه آرایشگاه های زنانه را صادر کرده است. البته پیش تر در برخی ولایات خبر تعطیلی 
آرایشگاه های زنانه مطرح شــده بود و در اسفند ۱۴۰۱ نیز اعلام شده بود که مشتریانشان 
قبل از آرایش وضو بگیرند و از مواد آرایشــی باطل کننده وضو استفاده نکنند. طالبان این 
محدودیت های جدید را برای آرایشــگاه  ها تحت عنوان طرزالعمل ۱۱ ماده ای تهیه کرده 
بود. در این اطلاعیه به آرایشــگاه ها دستور داده شده که برای وضو و نماز جای مشخص 
داشــته باشند و در وقت نماز نیز دکان های خود را بسته کنند. همچنین دستور داده شده 
بود آرایشــگاه ها دوربین امنیتی نصب کنند و آرایشــگرها اجازه ندارند برای آرایشــگری 

به خانه مشــتریان بروند. یکی از رســانه ها نیز چندی پیش درباره این اتفاق گزارشــی از 
بســتن سالن ها در همان ولایتی که عروسی برگزار شده، منتشــر کرده بود. در آن گزارش 
با یکی از زنان که آرزو داشــت یک آموزگار شــود، اما پس از بسته شــدن دانشگاه از روی 
ناچاری برای کســب درآمد در سالن زیبایی شروع به کار کرده بود، گفت وگو شده بود. این 
خانم که نخواسته بود نامش منتشر شود، گفته بود: «چند نفر از سوی امر به معروف به 
ســالن زیبایی ما آمدند و گفتند یک هفته فرصت دارید در سالن را ببندید، ما هم سالن را 
تعطیل کردیم و همه در خانه نشســته ایم، همه فقط گریــه می کنیم و بس. این تنها راه 
به دســت آوردن رزق و روزی بود. من و هفت زن دیگر که از ناچاری مشــغول آرایشگری 
بودیم اکنون خانه نشین شده ایم». یکی دیگر از مسائل درباره این عروسی مجلل، ناظران 
و حاضران در آن بودند. به نظر می رســد می توان این عروسی را نمادی از تفاوت شرایط 
کنونی مردم افغانستان دانست؛ مردمی که عده ای از آنان چنین عروسی برگزار می کنند و 
عده ای دیگر که شاید حتی تماشاگر هم نباشند و زیر تیغ تبعیض ها زندگی می کنند. مردمی 
که طبق نظرســنجی ها ۹۸ درصد آنها خود را بدبخت ترین افراد روی زمین می دانند و به 
یاد ندارند چه زمانی حس شــادی را تجربه کرده اند. به گزارش شفقنای افغانستان طبق 
نتایج نظرسنجی گالوپ که از میزان احساس رضایت مردم از زندگی در ۱۴۷ کشور جهان 
منتشر شــده، ۹۸ درصد مردم افغانســتان خود را «بدبخت ترین» افراد جهان می دانند. 
افغانســتان کمترین امتیاز مثبت را به دست آورده اســت و برای دومین سال متوالی، در 
بخش شاخص تجربه های منفی در زندگی، بالاترین امتیاز را به دست آورده است. گالوپ 
در نظرســنجی خود گفته است که قبل از تســلط گروه طالبان بر افغانستان، تجربه های 
مثبت روزانه زندگی در افغانســتان در حد محدودی وجود داشــت. این نهاد بین المللی 
افزوده اســت که پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، احساسات و تجربیات مثبت روزانه 
زندگی در بین شهروندان افغانستان تا حد زیادی از بین رفت، در سال ۲۰۲۲ این احساسات 
برنگشت و اکنون در سطحی نزدیک به رکود قرار دارد. بر اساس این نظرسنجی درصدی 
از شهروندان افغانســتان که گفته  اند در روز قبل احساس لذت داشته اند، چیز جالبی یاد 

گرفته اند یا احساس آرامش کرده اند، در پایین  ترین سطح باقی مانده است.
به گزارش العربیه تحلیگر گالوپ معتقد است: «۹۸ درصد افغا نستانی ها چنان زندگی 
خود را بد تجربه کردند که آن را چیزی جز رنج و مصیبت ندانسته اند». طالبان اما با رد این 
گزارش تأکید کردند که در افغانستان «وضعیت زندگی مردم نسبت به سال گذشته بهتر 
است». ذبیح االله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرد که «افغانستانی ها از لحاظ جسمی 
و روانی امنیت و سکون دارند». در طول مدت استقرار طالبان محدودیت های گسترده ای 
در برابر آزادی های اجتماعی مردم به خصوص برای زنان وضع شده است؛ محدودکردن 
رسانه ها، منع کار زنان و آموزش و تحصیل دختران و محدودکردن آزادی های فردی مردم 

از دیگر محدودیت های است که مردم افغانستان با آن روبه رو هستند.

همسایه خوانى

آشوب - آکیرا کوروساوا- ۱۹۸۵
تانگو ( ماسایوکی یویی ): از وقتی به وجود اومدیم، داریم همدیگه رو می کشیم.

کسی دیگه نمی تونه ما رو از شر هم خلاص کنه...
زندگی همینه.

آدما غم و اندوه رو به خوشی و رنج و عذاب رو به آرامش ترجیح می دن.

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

آخرین میخ بر تابوت پزشکی

شــرایط زندگی روزبه روز سخت و سخت تر می شــود. طبق آمار رسمی در دو سال گذشته ۱۰ 
هزار پزشک از ایران رفته اند؛ عددی چنان بزرگ که معنایش حرکت در مسیر اختلال بزرگ سیستم 
پزشکی ایران است. سیستمی که اگر تاکنون از هم نپاشیده، فقط و فقط به دلیل همان تعداد کم 
پزشــکی است که مانده اند و بار صدها نفر دیگر را به دوش می کشند. متأسفانه در تمام سطوح 
مدیریتی کشورمان نیز ناکارآمدی دیده می شود. انگار دقیقا برخی هایشان دنبال آن می گردند که 
اگر چیزی هم باقی مانده از بین ببرند. تلاشــی که نمی دانم از ســر ندانستن و نابلدی است یا به 
عمد. البته که هر دو یک نتیجه می دهد و آن هم صدمه خوردن مردمی است که به دلیل همین 
سیاست های یک شبه و نادرست، باید سلامتی خود را در خطر ببینند. تأکید دوباره وزارت بهداشت 
بر عقد قرارداد تمام پزشــکان و بیمارستان های خصوصی با یکی از بیمه های پایه و منوط کردن 
صدور پروانه مطب به عقد این قرارداد، شــاید آخرین میخی باشد که به تابوت پزشکی ایران زده 
می شود. با این تأکید وزارت بهداشت به نوعی برای همه اتمام حجت شد که دولت هیچ تمایلی 
به ارتقای ســطح پزشکی مملکت نداشته و فقط می خواهد تا جایی که مقدور است پزشکان را 
تحت فشــار گذاشــته و همان چند نفری را که مانده اند تا به این مردم و کشــور خدمت کنند نیز 
فراری دهد. اگر تعرفه ها را به کمترین میزان ممکن تعیین کردند، اگر در صداوسیما چهره پزشکان 
را تخریب کردند، اگر با پزشــکان مانند دزد برخورد کردند، مطب به مطب پیگیر نصب کارتخوان 
شــدند، مالیات های سنگین برای پزشکانی وضع کردند که درآمد کمی دارند و اگر هیچ دفاعی از 
پزشکان نکردند و آنها را در مجامع قضائی بی یاور گذاشتند و حتی مردم را به شکایت از پزشکان 
ترغیب کردند، حال با طرف کردن آنها با بیمه هایی که به بدقولی تمام مشــهورند، همان حداقل 
درآمد و معیشــت را هم از آنها خواهند گرفت. این توهم که پزشــکان از قشــر پردرآمد جامعه 
هســتند و باید تا جایی که می توان از آنها ســتاند، سبب شــده که این قشر نخبه روزبه روز فقیر و 
فقیرتر شــود. هیچ پزشکی دوست ندارد ارتباط مالی مســتقیمی با بیمار داشته باشد. آرزوی ما 
این اســت که بیمه ها این ارتباط مالی را برقرار کنند، ولی همه کســانی که با بیمه ها کار کرده اند 
می داننــد که تا چه میــزان در بازگرداندن پول بدقولی دارند. می داننــد که بیمه های ما تا جایی 
که می توانند ســعی در زدن کســورات دارند تا از میزان این بازپرداخت اندک و به شدت با تأخیر 
بکاهند و در واقع به راحتی حق پزشکان را زیر پا بگذارند. در این شرایط چگونه می توان به چنین 
سازمان هایی اعتماد کرد؟ همین تعرفه اندکی که مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفته، حالا به 
یمن چند سازمان ورشکسته نیز از ما ستانده خواهد شد. واقعا نمی دانم که دولت تا چه حد برای 
تحقق این موضوع پیش خواهد رفت و اصرار خواهد داشــت، اما بی شک این میخ آخری است 
که بر تابوت پزشکی زده می شود. باید همه ما برای تشییع آنچه که تا این حد برایش کوشیده ایم 

آماده شویم.

حضور نمایندگان انجمن صنفی 
در دادگاه ۳ روزنامه نگار

نمایندگان انجمن صنفی در دادگاه ســه روزنامه نگار حاضر شدند.  به گزارش انجمن صنفی 
روزنامه نگاران اســتان تهران، دادگاه علنی سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان بیگی، 
ســه روزنامه نگاری که سال پیش بازداشت و زندانی شده بودند، صبح دوشنبه ۱۲ تیر در شعبه ۲٦ 
دادگاه انقلاب برگزار شــد. نمایندگان انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران نیز در این جلسه 
حضور داشــتند تا در جریــان روند دادگاه همکاران خود قرار بگیرند. در این جلســه پس از قرائت 
کیفرخواســت، روزنامه نگاران و وکلای آنها هر یک جداگانه به دفــاع از خود پرداختند. قاضی نیز 
در ادامه دادگاه از آنان درباره پرونده ســؤالاتی را پرســید. پــس از آن وکلا به نوبت دفاعیات خود 
را ارائــه دادند. همچنین در دقایق پایانی دادگاه، قاضی به بدرالســادات مفیدی یکی از نمایندگان 
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران اجازه داد که در دفاع از این ســه روزنامه نگار و پرونده 

آنها سخن بگوید.
این اولین بارى اســت که در ســال هاى اخیر و پس از شکل گیرى انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران، به نماینده صنف اجازه حضور و سخن گفتن در محاکمات دادگاه انقلاب و نیز جرائم 
امنیتی داده می شــود. انجمــن این اتفاق را به فال نیک می گیرد و امیدوار اســت این رویه با قوت 

ادامه پیدا کند.
این جلســه دادگاه از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز شد و تا ســاعت ۱۲:۰۰ ظهر ادامه داشت. سعیده 
شفیعی روزنامه نگار و نویسنده، دوم بهمن ماه بازداشت و در ۱۸ بهمن ماه با قید وثیقه از زندان آزاد 
شــد. مهرنوش زارعی هنزکی نیز ۲۶ بهمن ماه آزاد شد و نسیم سلطان بیگی هم از ۲۱ دی ماه تا ۱۷ 

بهمن ماه در زندان بازداشت بود.

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

یک عروسی از ۴ منظر

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

صنف


